
نبود «پرسه» در برج ميلاد

ــت؟  � و مهم اينكه؛ نماد تهران اين روزها، چه اس
ــخ ها  بعد از مكثى چند ثانيه اى معمولا و غالبا پاس
«برج ميلاد است.» اما در نماد شناسى «چند ثانيه» 
ــت. نماد تصويرى هك شده در ذهنيت  هم زياد اس
عمومى است كه چنان نياز به جست وجو و كنكاش 
ــت كه شخصيت  ــتش به توافقى گرم اس ندارد. پش
ــلك و آيين  ــى آن گروه و مس ــى و فرهنگ اجتماع
ــد. چند ثانيه يعنى يك  يا جامعه، تاييدش مى كن
لكنتى در ميان است. پاره اى توافق هاى انجام نشده 
و سخن هايى كه «بايد» گفته مى شدند كه يا شدند 
ــدند يا در وقت خودش درست بيان  ــنيده نش و ش
ــن دو اتوبان بزرگ تهران  ــدند. برج ميلاد در بي نش
قرار دارد. بر بالاى تپه اى قرار دارد كه بر محيط خود 
مسلط است. دسترسى به آن و ورود به محيطش، به 
سادگى امكان پذير نيست. بالاى برج و بر فراز تهران 
رفتن، مشمول هماهنگى و هزينه است. مهم ترين 
ــت. در اكنافش نه مجتمع  كاربرى اش مخابراتى اس
تجارى است و نه مسكونى. در واقع تردد و «پرسه» 
ــهرى و مدرن امروزى است در  كه خاص زندگى ش
برج ميلاد رخ نمى دهد، خلاف برج هاى اينچنينى 
در دنيا. مثلا برج هاى دوقلوى مالزى كه مهم ترين 
مراكز تجارى و تفريحى كوالالامپور پيرامون آن قرار 
دارد. بازديد از برج هم فقط شامل ساعت مشخصى 
مى شود. كاربرى اش هم كاملا تجارى است. اين گونه 
ــت كه در بطن زندگى شهرى مردمش نشسته  اس
است و بى لكنت و ثانيه اى وقفه، نماد مالزى و دوران 
«ماهاتير محمد» بيان مى شود. برج الخليفه و العرب 
ــد و در زندگى  ــن ويژگى ها را دارن ــى نيز همي دوب
ــته اند و تردد و پرسه در آن به  ــهرى مردم نشس ش

وفور رخ مى دهد. 
اما برج ميلاد بناى جوشيدن با مردمش را ندارد. 
ــود. تا قبل از برج ميلاد،  نماد بايد لمس و درك ش
تنديس ميدان آزادى كه آن هم به برج معروف شده 
است، نماد تهران بود. با اينكه توسط حكومت پهلوى 
ساخته شده و گفته مى شد كه به پاس جشن هاى 
2500ساله بنا شده اما مردم آن را از آن خود كردند 
ــى  و مفهوم و ماهيتى «ملى» به آن دادند. تنديس
كه قرار بود به نماد حكومت پهلوى بدل شود نماد 
ــرنگونى خود آن سيستم شد. چون توسط مردم  س
درك و لمس شد. مردم پايش شعارهايشان را دادند 
ــت نداشتند، برانداختند. تردد  و رژيمى را كه دوس
ــه هاى اعتراضى ماهيت برج شهياد  سياسى و پرس
ــيد و  ــه برج «آزادى» بدل كرد و با مردم جوش را ب
رنگ و قبله اش عوض شد. بعد از آن هم هميشه در 
دسترس بود و در متن جريان شهرى و زندگى مردم 

جا گرفت و گرفته. 
برج ميلاد اما در تردد و پرسه پذيرى با شهروندان 
دچار لكنت است. همجوشى اش ضعيف و به تدبيرى 
نياز دارد تا آن ثانيه ها را حذف كند. بر فراز تپه چونان 
قلعه و محصور بين دو اتوبان، رفاقت و همبستگى با 

مردم و شهر نمى آورد. 

برج و مناره

روز زن و زمين روز فداكارى

روز زن و زمين در ايران زمين 
از هزاران سال پيش در ايران زمين پنجم اسفند 
ــاى آن برگزار  ــپندارمذ) روز زمين بود و آيين ه (س
ــه تلاش خود  ــتان هم ــد. ايرانيان از عهد باس مى ش
ــت) آلوده  ــه كار مى بردند تا زمين (محيط زيس را ب
ــادر و زاينده محصولات  ــود. از آنجا كه زمين، م نش
ــتان زنان را نيز  ــتى بخش است و ايرانيان باس و هس
ــخيص داده بودند  داراى همين منش هاى خوب تش
ــد و  ــدا روز زمين به «روز زن و زمين» تبديل ش بع
ــزارى آيين ها و  ــا» قرار گرفت. برگ «روز فداكارى ه
ــبت اين روز، قدمت تمدن  ــن به مناس گرفتن جش
ــبت به آن وادار به  ــان را ثابت و جهانيان را نس ايراني
تعظيم و احترام مى كند. پس از ساسانيان، برگزارى 
آيين هاى اين روز ملى هم كمرنگ شد ولى آن گروه 
از پارسيان كه در پى حمله عرب جلاى وطن كردند 
و نيز ايرانيان زرتشتى نسبت به آن وفادار مانده اند كه 

به نظر مى رسد به تدريج دوباره دارد رونق مى گيرد. 
«جمشيدنوشروان مهتا» نخستين شهردار كراچى 
كه يك پارسى بود تلاش بسيار كرد كه پنجم اسفند 
در شبه قاره هند روز «زن و زمين» شود. در آن زمان 
ــتان بود و «هندوستان  هندوستان متعلق به انگلس
ــت. جمشيدنوشروان كه به ميهن  انگليس» نام داش
نياكان (ايران زمين) عشق مى ورزيد اين تلاش خودرا 
از سال 1918 آغاز كرده بود. وى كه 12 سال شهردار 
ــهر هندوستان در ايالت  كراچى (در آن زمان يك ش
سِند) بود و مدارس و بناهاى متعدد در آنجا ساخت 
و به يادگار گذاشت و پيشاهنگى پسران را به وجود 

آورد يكم آگوست 1952 در 66 سالگى درگذشت. 
مورخان تاريخ قرون قديم و وسطى «زن ايرانى» 
ــرافت، اخلاق، فداكارى،  را نمونه نجابت، وفادارى، ش
ــه اين منش  ــلام كرده اند ك ــت و مهربانى اع گذش
ــت. در تاريخ ملل ديگر به  ــده اس همچنان حفظ ش
ــران دولتمردان و  ــدد از بى وفايى همس ــوارد متع م
ــده است كه تاريخ  ــتمداران معروف اشاره ش سياس
باشكوه ايرانيان عارى از اين ناپاكى هاست كه افتخارى 

است بزرگ و نشانه تمدن ايرانى. 
و  آهنگـر  كاوه  از   - پاپيوليسـم  پيدايـش 

اسپارتاكوس تا به امروز 
ــتراتژى سياسى 26  پاپيوليسم به عنوان يك اس
قرن و شايد هم بيشتر قدمت دارد و طبق حكايات، با 
قيام مردمى كاوه معروف به آهنگر و از ايران برخاسته 
ــوان دومين  ــپارتاكوس به عن ــت. «تاريخ» از اس اس
ــت كه در نيمه قرن  ــت جهان نام برده اس پاپيوليس
يكم پيش از ميلاد بردگان و اسيران جنگى را متوجه 
نيروى عظيم خود (گذشتن از جان به خاطر رهايى 
و حيثيت) ساخت و با اين نيرو با امپراتورى روم كه 
ــه كرده بود به جنگ پرداخت.  ــتم را پيش ظلم و س
ــوران رومى كه  ــته از امپرات ــتان آن دس در روم باس
ضد سناى اين امپراتورى بودند و سناتورها را جماعتى 
ــكن و امروز و فردا كن  ــت، سودجو، كارش خودپرس
ــتند و براى تصويب طرح و برنامه هاى خود  مى دانس
ــل مى شدند  به آراى عمومى مردم (رفراندم) متوس
«پاپيوليست» مى گفتند كه از واژه پوپولوس (پيپل 
= مردم و معادل «دماگوگى» در يونانى) گرفته شده 
است. در انگلستان «لهِ ولِرِها» از اين دست و حامى 
مشاركت عوام الناس در امور حكومت و تامين حقوق 
ــال بر منافع ملى و  ــان بودند و در عين ح ــاه آن و رف
ــه الِيت ها  ــتند ك ــاى فرهنگى تاكيد داش خصلت ه
ــراف، خواص و نزديكان پادشاه) به دليل منافع  (اش
خود گاهى منافع ملى و حتى رسوم فرهنگى و كهن 

را وجه المصالحه قرار مى دادند و فدا مى كردند و... . 
ــم نوين به  ــان تاريخ عقايد زادروز پاپيوليس مولف
ــى را در نشست انجمن  ــفه سياس مفهوم يك فلس
ــمندان وقت و عمدتا  «نارودنيكى» مركب از انديش
روس در فوريه سال 1870 نوشته اند. در اين نشست، 
«پاپيوليسم نوين» برپايه حمايت از حقوق و نيروى 
عوام الناس (كامان پيپل) در مبارزه با اليت ها و افراد 
ــاخص و صاحب امتياز و ضديت با اين طبقه (كه  ش
ــراف و رجال خوانده مى شدند)  در برخى جوامع، اش
ــرى، برادرى و  ــان و تامين براب ــو امتيازهاى آن و لغ
ــد و پا به عرصه  آزادى هاى مردم معمولى تعريف ش
وجود گذارد و چون بر ضد امتيازات طبقات ممتاز و 
خواص جامعه بود و خواهان حذف سلسله مراتب و 
تغيير سيستم هاى سياسى و اجتماعى و بازگشت به 

خصلت هاى اصيل انسانى، به سرعت جهانگير شد. 
طلا در ايران سال 1353 هر گرم 42 تومان

ــفند 1353 (24 فوريه 1975، چهار  ــم اس شش
سال پيش از پيروزى انقلاب) دولت وقت به مناسبت 
نزديك شدن نوروز، بهاى طلا را هر كيلوگرم 41 هزار 
و 875 تومان (هرگرم 42تومان) اعلام كرد كه خبر 
ــد و در  ــان روز از راديو- تلويزيون پخش ش آن هم
ــيد. بهاى هرگرم طلا در ايران  روزنامه ها به چاپ رس
ــفند 1388 26هزار و 870 تومان گزارش  در يكم اس

شده بود كه 640 برابر آن زمان است. 

در گذر تاريخ

كارتون خواب

تولدي ديگر

1تهران در آغوش پاييز 1386 قدم مى ريخت و عصرى 
سرد با رداى غروب، روى نيمكت ثانيه ها نشسته بود. شب 
گلدان ستاره ها را يكى يكى بر طاقچه آسمان مى گذاشت، 
ــتاده بود. با خانم  ــانه هاى جهان ايس آنطرف تر ماه روى ش
ــا ديدار، انتظار را خط  ــم به راه بوديم ت «مهتا بردبار» چش
ــدم زد تا قطار قرار  ــاعت تمام زمان كنار ما ق بزند. يك س

ــيد و رو به آن خانه شاد متوقف شد.  از راه رس
خانه اى كه عابران كلمه آن را ايستگاه حرف و 
غزل مى دانند، خانه اى كوچك با چند صندلى 
و چند ميز و آدم هايى كه زودتر از ما كنار سايه 
ازلى غزل نشسته بودند. آقاى «محمد زهرايى» 
مدير آراسته نگار انتشارات «كارنامه» و يكى، دو 
دوست ديگر كنار سايه، از چشمه نوش و رفتار 
تشنه كلمه ها مى گفتند و مى نوشيدند. تماشاى 
ــنيدن  ــاب، عجيب در ما به ش ــطرهاى ناي س

حكايت مشغول بود. ديدار با استاد هوشنگ ابتهاج، غزل باز 
ازلى روزگار، از طريق جان جان جان ها، دكتر «محمدرضا 
ــتاد  ــورت در معنا ريخت. بارى اس ــفيعى كدكنى» ص ش
ــه هاى باران كه  ــفيعى كدكنى مردى مهربان تر از بوس ش
ــر تعظيم جلوى او خم  بى ترديد تاريخ با تاج زرين زمان س
خواهد كرد. او را مثل تشنه اى دريا نديده بوسيدم، بوى عطر 
ــيد مى داد، با لبخندى زلال گفت: فكر  صبحگاهى خورش
ــتت داده باشد، اما خوشبختانه  مى كردم پيرى عصا به دس
انگار هنوز جوانى از شما منها نشده است، هر كس شما را 
نديده باشد و اين رباعى ها را به جست وجوى چشم ببرد فكر 
ــما شاعرى 50 سال به بالا باشيد. آقاى زهرايى  مى كند ش

ــان من هم  كلمه ها را صدا زد و گفت: قبل از ديدار با ايش
همين فكر را مى كردم. هوشنگ ابتهاج اين رباعى مرا: 

 شب، ساعت ابرى مرا داد به تو
افتاد نگاه خسته باد به تو

باران زد و خيس شد تن خاطره ها
باران زد و باز يادم افتاد به تو

 كه شنيد يكى از مصراع هاى آن را دست كارى كرد كه 
حالا آن مصراع دور ذهن مرا نفس نمى كشد. 

ــى با پيراهن نامرئى وقت، گوشه اى نشسته بود   2كس
و با دوربين عمر از ما و شكل ساده جهان عكس مى گرفت. 
كلمه ها يكى يكى از پله هاى عبارت بالا مى رفتند، آنقدر بالا 
كه ناگهان همگى احساس كرديم كنار پير 
مهربان ازل نشسته ايم و الا يا ايها الساقى در 
ــماع مى كند. يادم گم نمى شود:  جان ما س
ــرزمين گوته صدايم را تا  گاهى خيره به س
ــردم و رباعياتم را  ــهر «كلن» پرت مى ك ش
تلفنى براى هوشنگ ابتهاج زمزمه مى شدم، 
حافظه اش تمام گذشته را بى كسر نقطه اى 
ــلط تر از ديروز حرف را آينه  راوى بود و مس

كلام و روح مى كرد.
ــره اش روى تن  ــاى تي ــت با چكمه ه ــب داش 3ش
خاكسترى و ورم كرده شهر قدم مى ريخت و نم نم بارانى 
ــاس مرا پر از طراوت روشن تكرار كرده بود.  نجيب، احس
ــردم و مثل يك تكه روياى دور در  ــت هايش را فش دس
سرزمين مه آلود خاطره فرود آمدم. بارى گاهى كه درون، 
خيس تشنگى مى شود، هزار دريا را مى توان در يك ليوان 
گنجاند و نوشيد. راستش نمى دانم چرا هميشه اين بيت 
استاد هوشنگ ابتهاج چون سايه اى در جان منتظر من 

لب به نجوا باز مى كند: 
 در جوانى كنار هم بوديم

چون جوانى مرا كنار گذاشت

يادگار خون سرو

سايه اى كنار چشمه نوش
يك عمر آرزو، يك عمر انتظار

ماترياليسم «تاركوفسكى» در پرسش
ــش در سال  � ــه پرس ــگفتار موسس آخرين درس

ــينماى او اختصاص  ــكى و س ــه تاركوفس 1391 ب
ــگفتار با عنوان«ماترياليسم  ــت. اين درس يافته اس
تاركوفسكى: نگاهى دوباره به سينماى تاركوفسكى 
ــط صالح نجفى از دوشنبه  (همراه با ژيژك)» توس
ــاعت 19-17، تدريس خواهد شد.  هفتم  اسفند س
ــب اطلاعات بيشتر و ثبت نام  علاقمندان براى كس
ــماره تلفن هاى  ــگفتار مى توانند با ش در اين درس
ــايت  ــه يا به وب س ــاس گرفت 5-88658603 تم

www.qporsesh.com مراجعه كنند. 

سخنرانى «بقايى ماكان» 
درباره «بيهقى»

ــا موضوع «بيهقى؛  � ــد بقايى ماكان» ب «محم
ــخنرانى مى كند.  ــتين گزارشگر ايرانى» س نخس
ــگر حوزه  محمد بقايى ماكان، مترجم و پژوهش
ــفه، هفته آينده با موضوع «بيهقى  ادبيات و فلس
ــخنرانى خواهد  ــگر ايرانى» س نخستين گزارش
ــان تاريخ نگارى بر  ــخنرانى، جري كرد. در اين س
اساس ساختار تاريخ بيهقى تا عصر حاضر مورد 
ــخنرانى،  ــرار مى گيرد. اين س ــل ق تجزيه وتحلي
ــاعت پنج بعدازظهر  ــنبه هفتم اسفند از س يكش
ــع در خيابان  ــيان واق ــيد جاماس در بنياد جمش
ــوم غربى (اعرابى)  ــمالى، خيابان س خردمند ش
ــماره چهار، طبقه دوم برگزار مى شود و ورود  ش

براى عموم آزاد است. 

مخبر الدوله

جز تن و تنانى چند، بقيه بزرگان صاحب سبك شعر 
نسل پيش از من و نسل من، همگى رفته اند و درگذشته اند 
و آن تنان بازمانده نسل پيش از من، چهار تن اند؛ سيمين 
ــايه، مفتون امينى و يداالله رويايى. و  .ـ. الف. س بهبهانى، ه
ــود؛ يداالله رويايى با  ــبك و بيان ويژه خ هر كدام نيز با س
شعر حجم اش، مفتون امينى با شعر سپيد انديشه ورزش، 
سيمين بهبهانى با اوزان دورى غزل هاى نابش و سر انجام 
ــايه با غزل هاى حافظ وارش و از نسل من نيز  .ـ. الف. س ه
ــفيعى كدكنى،  تن و تن هايى از جمله دكتر محمدرضا ش
دكتر خويى، محمدعلى سپانلو و احمدرضا احمدى كه غير 
ــان و بيان ويژه خود را  ــا احمدى كه از آغاز زب از احمدرض
ــت، سه تن ديگر از واپسين كسانى هستند كه هنوز  داش
ــرايند و مى گويند؛  ــعر مى س در فرم ها و اوزان نيمايى، ش
اوزان و فرم هايى كه ظرفيت هاى عظيمى براى سرودن و 
ــفانه نسل بعد از من از آنها غافل اند  گفتن دارند كه متاس
ــدان نامى نمى برم كه  ــل بعد از اينها چن و متضرر. از نس
هستند شاعرانى همچون على باباچاهى، سيدعلى صالحى 
ــل  ــى و ديگرانى ديگر و نس ــمس لنگرودى و ديگران و ش
شاعران بعد از آنها تا بخواهيد هستند و خواهند بود و هر 
ــهم خود چراغ را روشن نگاه خواهند داشت. و  كدام به س
ــايه است؛ يكى از چهار  .ـ. الف. س اما در اينجا صحبت از ه
تن شاعر بازمانده از نسل پيش از من، در يك كلام بگويم 
كه غزل هاى حافظ وارش را سال هاى سال است كه دوست 

داشته و مى دارم كه شعر هيچ كس مثل او به حافظ بزرگ 
نزديك نيست. سال هاى سال بيايد و بماند و بسرايد. در زير 
ــروده ام به  غزلى را كه به اقتفاى يكى از غزل ماندگار او س

شخص شخيص و عزيزش پيشكش مى كنم و مى گذرم. 
پايان قصه

ندانمت كه چو اين ماجرا تمام كنى
از اين سراى كهن راهى كجام كنى؟ 

هـ. الف. سايه
بپرسمت چو مرا ماجرا تمام كنى

به روز واقعه، خود راهى كجام كنى؟ 
به مُلكتِ ملكوتت، به آن وراى وراء

به عطر سايه آن ناكجا، رهام كنى؟ 
خوشا تفرج بى وقت در قلمرو عطر

چه وقت مى رسدم وقت، تا صدام كنى؟ 
نويد آمدنت داده اى ببردن من

بيا، بيا كه بدين طرفه آشنام كنى
كه اوج آرزويم كوچ تا ديار شماست

خوش آن دقيقه كه اين آرزو روام كنى
رسيد آن دم موعود در فراز كنم

درود بر تو فرستم، مرا سلام كنى
درود بر تو شگفتا، تو در حضورى وُ نور
تو آمدى كه از اين خاكدان جدام كنى

شميم عطر تو اينجاست عطر آن آغوش
ز هوش مى بريم تا عطرسام كنى

تو را ز خود نشناسم چه لحظه اى چه دمى
خداى من به برم  گير تا خدام كنى

لبت، لبم وَ لبت، ختم ماجرا اين است
*مصراعى از هـ. الف. سايه است.

عمريست كه آرزوى ديدار «سايه» را دارم. از همان روز 
ــى آنچه ميان من و توست / تا  ــود فاش كس كه غزل: «نش
اشارات نظر نامه رسان من و توست» را خواندم شيفته زبان 
ــاس ناب و دم گرم او شدم و با گذشت روزگار،  روان و احس
ــال هاى دراز شاعران  ــد. در اين س آتش اين آرزو گرم تر ش
ــيارى را ديدم و با آنها آشنا، همنشين و دوست شدم.  بس
پيش از آن در دانشكده حقوق تهران با «مصطفى رحيمى» 
و «شاهرخ مسكوب» و «سياوش كسرايى» در يك رديف 
كلاس مى نشستيم. با آن دو همچنان سال ها دوست بودم 
اما با سياوش كسرايى همدل و همدم شديم. به خانه نقلى 
ــالار مى رفتم. او هم به امير آباد كه  او پشت مسجد سپه س
كوى دانشگاه و بهشتى از سبزه و گل و آب و درخت بود به 
ديدن من مى آمد. در سايه آلاچيقى كه از شاخه هاى افشان 
دو بيد مجنون كنار جويى ساخته بوديم شعر مى خوانديم 
و گذشت جهان گذران را مى ديديم. دوبار هم به خواهش 
ــت.  ــيراز آمد و با دامنى از يادمانى خوش بازگش من به ش
ــالى پس از آن در نوروزى خرم و خندان، مجتبى  چند س
مينوى، دكتر خانلرى، دكتر يارشاطر و دكتر محمود سنايى 
ــيراز آمدند و در باغ آشنايى منزل كردند. در آن سفر  به ش
دكتر خانلرى به اين جوان نوخاسته چندان مهر و لطف كرد 
كه پس از آن، آشنايى مان در تهران به دوستى انجاميد. در 
سال هاى دراز اقامتم در تهران تا آخرين روز زندگى پرمايه 
ــد. جمعه ها در باغچه باصفاى او  ــتى گرم تر ش او اين دوس
ــابى شميران كه آن را «سراچه» مى ناميد  در چهار راه حس
ــمعيل  گرد مى آمديم، اول جهانگير و محمود تفضلى و اس
ــد كه  ــد آنگاه دوره هفتگى ديگرى برقرار ش صارمى بودن
سيمين بهبهانى هم گاه شمع آن محفل مى شد و غزل هاى 
نوساخته خود را مى خواند. گاه و بى گاه هم سيماى مهربان 
و سرشت انسانى و شعر نازنين فريدون مشيرى بر آن گرمى 

و روشنى مى افزود.... 
با اين همه اگر سايه را نمى ديدم جوياى حال و دوستدار 
ــد ديدار او. خدمت بزرگ  ــعار او بودم و همچنان آرزومن اش
ــر ارادتم افزود،  ــى او در راديو و تلويزيون ب ــادگار ماندن و ي
ــى را در آن سازمان  ــيقى و ادب فارس ــعر و موس ــايه ش س
سر و سامان بخشيد. طبع بلند، ذوق سليم، كاردانى و عشق و 
مشكل پسندى او اين دو هنر را چنان بالا برد كه جايى براى 
شعر عامه پسند و موسيقى بازارى نماند. حاصل رنج بسيار 
ــت كه همواره سرمايه كلان اين دستگاه   او گنج گرانى اس
ــايه نشان داد كه در زندگى از  عظيم خواهد بود. جز اين س
ــندى و خودنمايى و خودستايى بيزار  تنگ نظرى و خود پس
ــراوان يافته  ــب صادق و مريد معتقد ف ــت از آن رو مح اس
ــبب از  ــه اهل مريدبازى و دكان دارى نبوده. به همين س ك
مصاحبه هاى تبليغاتى و بده بستان هاى مطبوعاتى و عكس و 

تفصيلات كذايى مى گريخت. همت بلند او، گزافه گويى هاى 
نمايشى و ستايش هاى فرمايشى را برنمى تافت. در روزگارى 
كه جوى هاى باريك و تنُُك، با جنجال و هياهو مى رفتند تا 
در كوير ها گم شوند يا به مرداب ها بريزند شط سرشار شعر 
ــنگين گام به سوى درياى بيكران  او ژرف و زلال و آرام و س
شعر راستى و جاودان پارسى روان بود. در سخن نوآورى ها 
داشت تنوع سروده هاى او از شعر «هايكو»گونه تا مثنوى و 
ساقى نامه و وزن هاى طربناك و شاد و غمسرايى هاى جانسوز 
ــت. به زودى  و دردآموز او راه را بر تكرار و يكنواختى مى بس
سخن شناسان دريافتند كه سايه يكى از شاه كليد هاى شعر 
فارسى را يافته است. آشنايى و همدلى و انس او با پيچ وخم ها 
و زيروبم هاى شعر حافظ چنان بود كه به گواهى همگان شعر 
او نه به زمان بلكه به زبان  حافظ از همه نزديك تر است: مباد 
كز در ميخانه روى برتابى / تو تاب توبه ندارى به اشتباه مرو. 
پنج بار صداى «ت» در «برتابى» و «تو» و «توبه» و «تاب» 
و «اشتباه» و پنج بار ديگر نجواى  نرم حرف «ر» در «ره» و 
ــش بار كشش  «روى» و «برتابى» و «ندارى» و «مرو» و ش
ــوت «آ» در «مباد» و «ميخانه» و «برتابى» و «تاب» و  مص
«ندارى» و «اشتباه»، گواه روشن اين همخوانى و همزبانى 

با شعر حافظ است. 
 (WEEPING WILOW) بيد مجنون را به انگليسى
و به فرانسه (SAULE PLEUREUER) يعنى در هر دو 
زبان بيد گريان مى گويند. سايه در بيتى از يك غزل بسيار 
معروف خود مى گويد: به ياد زلف نگون سار شاهدان چمن/ 
ببين در آينه جويبار گريه بيد. و با اين نازك كارى ها نوآورى و 
بازآفرينى، مضمونى فرنگى را گوهر سخن پارسى مى بخشد. 
در عين حال فراموش نمى كند كه با زلف نگون سار شاهدان 
چمن خاطره مجنون پريشان را تداعى كند. چنين است كه 
در گردوغبار برخاسته از هنگامه «شعر كهن» و «شعر نو» 
ــعر سپيد» و «شعر آزاد» و «شعر حجم» و شعر... دو  و «ش
شهسوار سخن با حفظ اصالت غزل ناب و راستين پارسى، با 
نقش ها و رنگ ها و تركيب هاى تازه و دلپسند و ديده فريب 
و گوش نواز، جانى تازه در كالبد اين كهن يادگار شعر پارسى 
ــيمين كه امروز گوى و چوگان در اين  ــايه و س دميدند؛ س

ميدان از آن آنان است. 
ــايه، در  ــعر س ــه هاى مردمى در ش ــخن از انديش س
درازناى اين سال هاى پر نشيب و فراز، فرصت و فراغت و 
استطاعتى مى خواهد كه اينك در توان اين دست خسته 
و قلم شكسته نيست، شعرى كه در پرشور ترين لحظات 
ــرود مردمى بوده كه جان و  ــرزمين س ــاز اين س تاريخ س
دل شان با آب و گِل اين مرز و بوم سرشته است. سايه اين 
«سرو سايه فكن»، سراينده «يادگار خون سرو» همچنان 

بر اين چمن گسترده باد. 

آيين پايانى جايزه  داستان «بيهقى» برگزار مى شود
مراسم پايانى نخستين دوره جايزه داستان بيهقى سه شنبه، هشتم اسفند، در تالار ايوان 
شمس برگزار مى شود. بنا بر اعلام، اين مراسم از ساعت 18 آغاز مى شود و طى آن نشستى با 
حضور داوران مرحله دوم، ابوتراب خسروى، اسداالله امرايى، محمد اكبرپور، محمدعلى علومى، 
احسان شاه طاهرى، ميثم غفوريان صديق و مهسا محبعلى برگزار مى شود. همچنين بخش اصلى 
اين مراسم به اهداى جوايز برگزيدگان نخستين دوره جايزه داستان بيهقى اختصاص دارد. اين 

جشنواره از سوى كانون آواى هم انديشان جوان و انجمن داستان بيهقى برگزار مى شود.  www. sharghdaily.ir
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 نوشيروان كيهانى زاده

 منصور اوجى
 شاعر

 مهدى افشارنيك

 ايرج زبردستهاشم جاويد. نويسنده
 شاعر
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بر سر «هوشنگ ابتهاج»بر سر «هوشنگ ابتهاج»

در اين سراى بى كسى در اين سراى بى كسى **

شرق: «عباس كيارستمى» پوستر دهمين 
جشن تصوير سال و جشنواره فيلم تصوير 
را طراحى كرد. كيارستمى در ادامه طراحى 
پوسترهاى دو دوره قبلى تصوير سال پوستر 
ــن تصوير سال را نيز طراحى  دهمين جش
كرد. در پوستر دهمين جشن تصوير سال، 
ــتمى از تصاوير شركت كنندگان در  كيارس
ــم پايانى نهمين جشن تصوير سال  مراس
ــه هنرمندان  ــه بيرونى خان كه در محوط

ــى در مقابل زمينه  ــان توكل ايران روبه روى دوربين ساس

ــفيد در حال عبور از جاده  تصوير قرار  س
ــتفاده  ــه بودند، به صورت نگاتيو اس گرفت
ــه در روى جلد  ــان تصاويرى ك كرد. هم
ــماره تصوير سال نيز به صورت  آخرين ش
ــده بود و گويى ديگر به  ــه لت چاپ ش س
ــال  ــر تفكيك ناپذيرى از تصوير س عنص
تبديل شده اند؛ تصاويرى كه قرار است در 
فضاهاى نمايشگاهى تصوير سال دهم نيز 
در خانه هنرمندان به شكلى جديد مورد 

استفاده قرار گيرند. 

اكران

رونمايى از پوستر تصوير سال با طراحى «كيارستمى»

 احسان گنجي
ehsanganji58@gmail.com 
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منشور كوروش به آمريكا مى رود


